
}                                                       {6
هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مـــــــردم مشهـــــد

shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در

درمحله شهرآرا محله /  ویژه منطقه  7

سیده نعیمه زینبی- داستان از یک پیامک شروع می‌شود؛ پیامک شهروندی 
که از وضع نامساعد همسایه‌شان ناراحت است و درخواست تهیه گزارشی از 
وضعیت آن‌ها را دارد؛ داستان مردی که نداشتن را بعد از داشتن تجربه کرده 

و تمام راه‌هایی را که می‌شناسد، رفته است تا اوضاع را بهبود ببخشد اما....

روایت زندگی یک مرد از ایستادن پای عشق تا ایستادن پای زندگی

صبوری در نداری
دوستش دارم

وقتی هــر دو تصمیــم می‌گیرند مســیر زندگی را خودشــان 
انتخاب کنند و دربرابر مخالفــت خانواده‌ها کوتاه نمی‌آیند، 
نمی‌دانند که چه راه پرفرازونشیبی را پیش رو دارند. پنج سال 
پیش علیرضــا در حرم، فاطمه را می‌بینــد و دل در گرو مهر او 
می‌نهد؛ فاطمه‌ای که خودش هم زائر امام‌رضا)ع( اســت و از 
روســتاهای اطراف تربت برای زیارت آمده است. پیدا کردن 
آدرس مسافرخانه‌ای که فاطمه آنجا اقامت دارد و خانه‌شان، 
آن‌قدرها ســخت نیســت که علیرضا را از تصمیمش منصرف 
کند. به تهران برمی‌گردد و سفره دلش را پیش مادر باز می‌کند 
اما مادر مخالف است. علیرضا می‌گوید: »خانواده‌ام دوست 
داشــتند با کســی که آن‌ها می‌خواهند، ازدواج کنم، اما من 

تن ندادم.«
 

خانواده‌ها مخالف بودند
مخالفت خانــواده، او را از اینکــه دنبال دلش بــرود، منصرف 
نمی‌کند اما خانواده دختر هم مخالفت می‌کنند. آن‌ها آرزو دارند 
که دخترشــان جور دیگری به خانه بخت برود. بعد از اینکه پنج 
فرزندشان را با آبرومندی به خانه بخت فرستاده‌اند، حالا چطور 
دست دخترشــان را در دست کســی بگذارند که خودش یکه و 
تنها از تهران به خواستگاری آمده است و خبری از خانواده‌اش 
نیســت؟ علیرضا می‌گویــد: »گفتنــد دخترمان را بــه راه دور 
نمی‌دهیم. تا خانواده‌ات پا پیش نگذارند، ما راضی نمی‌شویم.« 
اما ســماجت علیرضا و فاطمه بالاخره کار را یکســره می‌کند و 

خانواده دختر هم مجبور به موافقت می‌شوند.
 

نانوا شدم
علیرضا و فاطمه وقتی زیر یک سقف می‌روند، غیر از خدا کسی 
را ندارند. علیرضا خیاط است. کارش 16سال، دوختن تن‌پوش 
برای مردم بوده است. می‌گوید: »چشمم ضعیف شده بود و به 
همین خاطر خیاطی را کنار گذاشــتم و به‌سراغ نانوایی رفتم.« 
اگرچه جای خالی پدر و مادر را هیچ‌چیز برای آن‌ها پر نمی‌کند، 
آن‌ها به مهربانی یکدیگر دلگرمند و زندگی خوبی دارند. نانوایی 

هم درآمدش بد نیست و روزگارشان می‌گذرد.
 

بی‌خبر رفت
حالا علیرضا برای خودش یک پراید خریده و پســر اولشان هم 
به‌دنیا آمده اســت. اگر »حجت« در زندگی‌شان پیدا نمی‌شد، 
شاید هنوز همه‌چیز بر وفق مراد بود. حجت، جوان بلندپروازی 
اســت که تازگی‌هــا باب رفاقت را بــا علیرضا باز کرده اســت. با 
پیشــنهادِ کار و حقوق خوب در نانوایی راضی می‌شــود بساط 
زندگی را جمع کند تا به یزد برود. همه‌چیز آن‌قدر خوب است که 
انگار یک جای کار می‌لنگد. در یــزد یک خانه اجاره می‌کنند و 
حال خانواده سه‌نفره‌شان خوب است تااینکه یک روز که علیرضا 
به سر کار می‌رود، صاحب مغازه می‌گوید: »حجت مغازه را پس 
داده.« بله، شــریک علیرضا بی‌خبر رفته است تا دنیا را روی سر 

او خراب کند.

حتی برایش خواستگاری رفتم
حــالا علیرضــا می‌ماند و یــک خــروار چــک؛ چک‌هایی که 
یکی‌یکی به اعتماد رفاقتش برای حجت کشــیده است و حالا 
که او نیســت، باید خودش جوابشــان را بدهد. دسته‌چکش 
را نــگاه می‌کند؛ چک موتــور، چک ضمانت، چک گوشــی، 
چک خریــد لوازم مغازه. حالا او مانده اســت و یک دنیا بدهی 
و چک‌های پاس‌نشده. جســت‌وجو نتیجه‌ای ندارد. گوشی 
حجت خاموش اســت. علیرضــا می‌گویــد: »در تمام مدتی 
که حجت را می‌شــناختم، به نظرم پســر خوبی می‌آمد و اهل 
هیچ‌چیز نبود. من هم بــه او اعتماد کردم، حتی در یزد برایش 

به خواستگاری رفتم.«

نباید پایم به زندان برسد  
بعد از گم شدن حجت، علیرضا می‌فهمد که در تمام مدت دوستی‌شان، حجت درحال 
طلاق دادن همســرش بوده اســت، درحالی‌که او فکر می‌کرده مجرد است. آخر هم 
حجت را آس‌وپاس پشت میله‌های زندان پیدا می‌کند. می‌گوید: »الان که فکر می‌کنم، 
یک نانوا تبلت 5میلیــون تومانی اپل می‌خواهد چــه‌کار؟« بلندپروازی‌های حجت، 
دامان علیرضا را هم می‌گیرد. حالا وقتش رســیده است که چوب حراج به زندگی‌اش 
بزند. علیرضا می‌داند که اگر پایش به زندان برســد، کســی را ندارد که بخواهد او را از 

پشت میله‌ها نجات بدهد، بنابراین هرچیزی را که می‌تواند، به پول نزدیک می‌‎کند.
 

درِ خانه پدری به رویم بسته ماند
 ماشــینش را می‌فروشــد و خانه‌اش را پس می‌دهد و به این ترتیــب تمام پس‌اندازش 
می‌رود. طلاهای همسر و حتی لوازم خانه‌اش هم می‌شود قیمت دو تا چک پاس‌نشده. 
47میلیــون چک، زندگی‌اش را به صفر می‌رســاند. علیرضا وقتی کــه از یزد به تهران 
برمی‌گردد، تنها یک ساک لباس دارد. فاطمه، فرزند دومشان را باردار و پابه‌ماه است. 
حسین حدود دو سالی دارد. تنها امید مرد خانه، جایی است که سال‌ها در آن بزرگ شده 
است. به‌سراغ مادرش می‌رود اما درِ خانه پدری به رویش بسته می‌ماند. به خانه برادرش 
می‌رود؛ برادری که روزگاری علیرضا کمک‌حالــش بوده، به او قول کمک می‌دهد اما 
مادر به همه سپرده اســت که علیرضا را تحویل نگیرند. او حتی برادر را مجبور می‌‎کند 

تا برادرش را از خانه بیرون کند. 
 

2ماه چادرنشینی
علیرضا دیگر هیچ جایی ندارد. نه پولی دارد که پول پیش خانه‌اش باشد و نه حامی‌‌ای 
که دستش را بگیرد و کمکش کند. در بحران بی‌سقفی در ضلع غربی حرم امام‌خمینی 
چادر می‌زند. خدا را هم شکر می‌‎کند که مرداد است و هوا دیگر نامردی نمی‌‎کند. روزها 
کارگری می‌‎کند تا بتواند پولی پس‌انداز کند. یک میلیون‌و400تومان در مدت حدود 
دو ماه چادرنشینی! حتی حادثه تروریســتی حرم امام هم آن‌ها را از این چادرنشینی 
منصرف نمی‌‎کند؛ چون جایی را ندارند، بروند و اجبار تنها دلیلی است که این شرایط 

را برایشان تحمل‌پذیر می‌‎کند. 


